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حسن آقا آخر شب از خانه اش بيرون مي آيد تا ماشينش را ببرد 
بگذارد توي حياط خانه اش. هنوز دست به دستگيره ي پيكان مدل 
ــغ و ويغ دعواي چند تا  ــت كه صداي جي ــاه و پنجش نزده اس پنج
ــر بر مي گرداند و نگاه مي كند. چهار  ــش مي خورد. س گربه به گوش
ــغال هايي كه آقا  پنج تا گربه كنار خانه ي آقا ياشـار دارند توي آش
ــار كنار خانه اش گذاشته است، مي لولند و سر آشغال گوشت ها  ياش
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و استخوان هاي ريز و درشت آن با هم 
دعوا مي كنند. حسن آقا در حالي كه در 
ماشين را كه تازه باز كرده است،  محكم 
ــب مي گويد: « اين مرد  مي بندد،  زير ل

اصلاً  همسايه داري بلد نيست!»
ــار را  ــگ در خانه ي آقا ياش ــد زن بع
ــار در  مي زند. چند لحظه بعد،  آقا ياش
ــي كه زير پيراهن لانه زنبوري پاره  حال
ــلواري راه راه كوتاه به تن  پوره و زيرش

دارد،  در را باز مي  كند.
- به! حسن آقاي گل و بلبل خوديم! 

بفرما تو!
- ببينم اين ها مال شماست؟

آقا ياشار نگاهي به گربه ها مي اندازد. 
بعد با تعجب مي گويد:

ــا اصليدن گربه  ــر ببََم جان. م « خي
ــاده كيناري  ــايد مال همس نداريم. ش

باشد.»
ــابي! گربه ها رو نمي گم.  - مرد حس

آشغالا رو مي گم. مال شماست؟
ــادگي مي گويد: ها!  ــار با س آقا ياش
آشغالا رو مي گي؟  آره مال ماست. البته 

قابل شما رو نداره.»
ــارك صاحابش  ــي ممنون! مب - خيل
ــتي اين جا؟ ببين اين  ــه. چرا گذاش باش

گربه ها اين جا رو به چه روزي انداختن!
- خب به من ربطي نداره. شهرداري 

بايد بياد اينا رو جمع آوري كند.
- مرد حسابي چرا پرت و پلا مي گي؟ 
ساعت 9 شب ماشين شهرداري اومده 

آشغالا رو برده.
- خب حالا حرف حساب شما چيه؟
ــغالارو  ــم چرا آش ــوام ببين - مي خ

گذاشتي اين جا؟
ــو ناراحتي، بيارم بذارم  - خب اگه ت

دم خانه ي شما.
- نه آقا جون! همين جا باشه ولي به 
ــا اين جا رو چه كار  موقع! ببين گربه ه
ــن كارا رو مي كنين كه  ــردن؟ همي ك
ــن. اين كارا خلاف  مردم مريض مي ش
ــت رو  ــما داريد محيط زيس قانونه. ش

آلوده مي كنين!

- حالا چرا اين قدر داد مي كشي؟ مگه 
هندوانه مي فروشي؟

- هوار مي كشم،  خوبم هوار مي كشم. 
بذار همه ي مردم بفهمن كه چه كساني 
به محيط زيست ضرر مي رسونن. اصلاً 
ــت تو از كدوم يكي از  هيچ معلوم هس
ــاي كابل اومدي به پايتخت به  دهات ه
ــن بزرگي كه هنوز زندگي كردن بلد  اي

نيستي؟
ــدم.  ــل نيام ــده از باب ــدش بن - اولن
ــيد.  ــريف باش ــاب تش ــدش ص ثانيون
ــراي من نبر بالا كه  ثالثندش صداتو ب
ــم. كاري نكن كه  ــن از صدات بترس م
ــت  ــم يه عربده ي هش من تحريك بش
ريشتري بكشم. رابعندش چشات رو باز 
كن، جلوي در خونه ي خودتو نگاه كن. 

سه خروار آشغال در خونه ات هس.
حسن آقا جلو خانه اش را نگاه مي كند. 
ــغال را مي بيند،  رنگش  چند كيسه آش
ــب، موش ها  ــوي تاريكي ش مي پرد. ت
ــغال هاي  ــك هايي كه دور آش و سوس
ــوند.  ــنگ ديده مي ش او مي گردند، قش
ــغالاي  ــن آقا مي گويد:«اين ها آش حس
ــايه ها اين ها رو  ــت. حتماً همس ما نيس

گذاشتن اين جا.»
- الكي تهمت نزن. نيم ساعت پيش 
ــا. من  ــت اون ج ــه ات اونارو گذاش بچ
ــتم از خريد برمي گشتم. آقازاده ي  داش

جناب عالي رو ديدم.
ــن به بچه ام مي گم  - خيلي خب، م
ــه. تو هم به  ــن غلط ها نكن ــه از اي ديگ

خانمت بگو اين ها رو از اين جا برداره.
ــتو جمع كن. ديگه  - اوهوي!...حواس
ــو چه كار به  ــي نكن. ت قضيه رو ناموس
زن و بچه ي من داري. تو برو سوسكاتو 

جمع كن.
ــه از اين  ــي باش ــر چ ــك ه - سوس

گربه هاي نره خر بهتره.
ــن را مي گويد و با لگد  ــن آقا اي حس
ــه ي پلاستيك. كيسه  مي زند زير كيس
ــغال ها وسط كوچه  پاره مي شود و آش

ولو مي شوند.

ــد؟ به آشغالاي من توهين  - چي ش
مي كني؟ بزنم توي داماغت، تا داماغت 

از پس كله ات بزنه بيرون؟
ــو جراحي  ــرو لهجه  ت ــا،  ب ــرو باب - ب

پلاستيك كن.
ــگيله.  - لهجه ي من خيلي هم خوش

تو برو دماغتو سربالا كن.
ــود. دستي به  حسن آقا سرخ مي ش
ــد  دماغ گنده و كج و كوله اش مي كش
و مي گويد: «حالا كه مي بيني نمي توني 
ــي  كاري بكني،  پاي دماغ منو مي كش

وسط؟»
- چي؟ من نمي تونم كاري بكنم؟

ــه هاي دم  ــار مي دود و كيس آقا ياش
ــي دارد. دور  ــا را برم ــن آق خانه ي حس
ــرش مي گرداند و بعد پرت مي كند.  س
ــد و پاره  ــه ها روي زمين مي افتن كيس
مي شوند و آشغال ها وسط كوچه پخش 

مي شوند.
- چي آشاغالاي منو پخش مي كني؟ 
ــم فردا زنگ مي زنم  عيب نداره، من ه
ــتام اون جا  ــي از دوس ــهرداري. يك ش
ــئوله. مي گم بياد حقتو بذاره كف  مس

دستت.
- اتفاقا من مهم يك دوستي دارم كه 
توي شهر داري نيست. ما توي ولايتمان 
بهش مي گيم پهلوان. مي گم بياد تو رو 
ــكتبال  ببره بالاي كله اش. بعد عين بس

توپي،  بكوبتت زمين.
- برو بابا. برو حوصله تو ندارم.

ــد و به  ــن را مي گوي ــا اي ــن آق حس
خانه اش مي رود.

ــداري، اتفاقاً منم  - تو اگه حوصله ن
حوصله ندارم.

آقا ياشار هم اين  را مي گويد و مي رود 
توي خانه. فقط آشغال هاي كف كوچه 
ــا و  ــك ها و موش ه ــد و سوس مي مانن

گربه ها.
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و استخوان هاي ريز و درشت آن با هم
دعوا مي كنند. حسن آقا در حالي كه در
ماشين را كه تازه باز كرده است،  محكم
ــب مي گويد: « اين مرد مي بندد،  زير ل

اصلاً  همسايه داري بلد نيست!»
ــار را ــگ در خانه ي آقا ياش ــد زن بع
ــار در مي زند. چند لحظه بعد،  آقا ياش
ــي كه زير پيراهن لانه زنبوري پاره حال
ــلواري راه راه كوتاه به تن پوره و زيرش

دارد،  در را باز مي  كند.
- به! حسن آقاي گل و بلبل خوديم!

بفرما تو!
- ببينم اين ها مال شماست؟

آقا ياشار نگاهي به گربه ها مي اندازد.
بعد با تعجب مي گويد:

ــا اصليدن گربه ــر ببََم جان. م « خي
ــاده كيناري ــايد مال همس نداريم. ش

باشد.»
ــابي! گربه ها رو نمي گم. - مرد حس

آشغالا رو مي گم. مال شماست؟
ــادگي مي گويد: ها! ــار با س آقا ياش
آشغالا رو مي گي؟  آره مال ماست. البته

قابل شما رو نداره.»
ــارك صاحابش ــي ممنون! مب - خيل
ــتي اين جا؟ ببين اين ــه. چرا گذاش باش
گربه ها اين جا رو به چه روزي انداختن!

- خب به من ربطي نداره. شهرداري
بايد بياد اينا رو جمع آوري كند.

- مرد حسابي چرا پرت و پلا مي گي؟
شب ماشين شهرداري اومده 9 ساعت

آشغالا رو برده.
- خب حالا حرف حساب شما چيه؟
ــغالارو ــم چرا آش ــوام ببين - مي خ

گذاشتي اين جا؟
ــو ناراحتي، بيارم بذارم - خب اگه ت

دم خانه ي شما.
- نه آقا جون! همين جا باشه ولي به
ــا اين جا رو چه كار موقع! ببين گربه ه
ــن كارا رو مي كنين كه ــردن؟ همي ك
ــن. اين كارا خلاف مردم مريض مي ش
ــت رو ــما داريد ممحيط زيس قاانونه. ش
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- حالا چرا اين قدر داد مي كشي؟ مگه
هندوانه مي فروشي؟

- هوار مي كشم،  خوبم هوار مي كشم.
بذار همه ي مردم بفهمن كه چه كساني
به محيط زيست ضرر مي رسونن. اصلاً
ــت تو از كدوم يكي از هيچ معلوم هس
ــاي كابل اومدي به پايتخت به دهات ه
ــن بزرگي كه هنوز زندگي كردن بلد اي

نيستي؟
ــدم. ــل نيام ــده از باب ــدش بن - اولن
ــيد. ــريف باش ــاب تش ــدش ص ثانيون
ــراي من نبر بالا كه ثالثندش صداتو ب
ــم. كاري نكن كه ــن از صدات بترس م
ــت ــم يه عربده ي هش من تحريك بش
ريشتري بكشم. رابعندش چشات رو باز
كن، جلوي در خونه ي خودتو نگاه كن.

سه خروار آشغال در خونه ات هس.
حسن آقا جلو خانه اش را نگاه مي كند.
ــغال را مي بيند،  رنگش چند كيسه آش
ــب، موش ها ــوي تاريكي ش مي پرد. ت
ــغال هاي ــك هايي كه دور آش و سوس
ــوند. ــنگ ديده مي ش او مي گردند، قش
ــغالاي ــن آقا مي گويد:«اين ها آش حس
ــايه ها اين ها رو ــت. حتماً همس ما نيس

گذاشتن اين جا.»
- الكي تهمت نزن. نيم ساعت پيش
ــا. من ــت اون ج ــه ات اونارو گذاش بچ
ــتم از خريد برمي گشتم. آقازاده ي داش

جناب عالي رو ديدم.
ــن به بچه ام مي گم - خيلي خب، م
ــه. تو هم به ــن غلط ها نكن ــه از اي ديگ

خانمت بگو اين ها رو از اين جا برداره.
ــتو جمع كن. ديگه - اوهوي!...حواس
ــو چه كار به ــي نكن. ت قضيه رو ناموس
زن و بچه ي من داري. تو برو سوسكاتو

جمع كن.
ــه از اين ــي باش ــر چ ــك ه - سوس

گربه هاي نره خر بهتره.
ــن را مي گويد و با لگد ــن آقا اي حس
ــه ي پلاستيك. كيسه مي زند زير كيس
ــغال ها وسط كككوچه پاره مي شود و آش

ولو مي ششوند.

ــد؟ به آشغالاي من توهين  - چي ش
مي كني؟ بزنم توي داماغت، تا داماغت 

از پس كله ات بزنه بيرون؟
ــو جراحي  ــرو لهجه  ت ــا،  ب ــرو باب - ب

پلاستيك كن.
ــگيله.  - لهجه ي من خيلي هم خوش

تو برو دماغتو سربالا كن.
ــود. دستي به  حسن آقا سرخ مي ش
ــد  دماغ گنده و كج و كوله اش مي كش
و مي گويد: «حالا كه مي بيني نمي توني 
ــي  كاري بكني،  پاي دماغ منو مي كش

وسط؟»
- چي؟ من نمي تونم كاري بكنم؟

ــه هاي دم  ــار مي دود و كيس آقا ياش
ــيييي ددددااااااااررردد. دور  ــا را برم ــن آق خانه ي حس
ــرش مي گرداند و بعدد پپپپپپررتتتتتتت مي كند.  س
ـــــــددددددددددددددد وووو پاررررهههه  ــه ها روي زميننننن مي اففتنن كيس
مي شوند و آشغال ها وسطططططططططططططططططط ككككككككككككككوووووووچچچچچچچچههه پپخششششششششششششش 

مي شوند.
- چي آشاغالاي منو پخشششششش مي كني؟ 
ــم فردا زنگگگ مييييييييي زززززنممم  عيب نداره، من ههههه
ــتتاام اونننننننن ججججججججاااااااااا   ــيي ااااازز دوس ــهرداري. يك ش
ــئوله. مي گم بياد حقتو بببببببذذذذذذذاررررههههههه كككككككككففففففففف  مس

دستت.
- اتفاقا من مهم يك ددددددوستي ددااررررم كه 
توي شهر داري نيست. مااااا توي ولايتمانننن 
بهش مي گيم پهلوان. مي گم بياد تو رو 
ــكككتبال  ببره بالاي كله اش. بعد عين بس

توپي،  بكوبتت زمين.
- برو بابا. برو حوصله تو ندارم.

ــد و بببههههه  ــن را مي گوي ــا اي ــن آق حس
خانه اش مي رود.

ــداري، اتفاقاً منممممم  - تو اگه حوصله ن
حوصله ندارم.

آقا ياشار هم اين  را مييييييييييي گويد وو ميييي رودد 
توي خانه. فقط آشغاللللل هاي كف كوچچچههه 
ــا و  ــكككك هاا ووووو موشششششششششششششششششششششش هههههههههه ــد و سوس مي مانن

گربه ها.




